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 السلام عليهم بيت اهل ديدگاه از قياس و استحسان به عمل: فريقين ديدگاه از ضوو :موضوع  

 معین و ناصر خیر هو و نستعین به و الرحیم الرحمن اللهبسم الرجیم الشیطان من اعوذبالله

 الدائم اللعن و الله بقیة مولانا لاسیما الله آل آله علی و الله رسول علی والسلام الصلوة و الحمدلله

 الحمدلله هدانا لهذا و ما کنا لنتهدی لولا أن هدانا الله؛ لقاء الله؛ یوم الی اعداءالله اعدائهم علی

« سییابن رشد اندل»سنت مثل اعاظم اهلعرض شد بعضی از  .بحث ما در رابطه با وضوی مسحی یا غسلی بود 

رود میی ، نجاسات، کثافات و چیرو  از بیینشستن پا آلودگیتوجیه کردند که با چنین « ابن قدامه مقدسی»و 

 با شسیتن پیا هیم شسیتن صیورتاند یا اینگه گفته !بنابراین باید شسته شودرود نمی ردن از بینولی با مسح ک

گییرد و قیدر متقیین بیرای اسیقا  نمی شستن صورتکردن، ولی با مسح و هم مسح انجام می شود، گیرد می

 !تکلیف غسل است



مسائلی که مربو  به عبادات و  صامخصوباطل است.  در مسائل شرعی مقایسه کردن این قبیل استحسانات و یا

ورود از طرف شارع مقدس لازم است. حالا اگیر  ،تعبدیات است و در آن قصد قربت شر  است و در قصد قربت

 د، فقط پاداشیی راشونمی کسی عملی را انجام ندهد، مشکلی ایجاد ،در توصلیات باشد، که با قصد قربت یا ورود

تقربیا  الیی  احیه شرع مقدس دستوری نرسیده باشد و یا اینکه ما به قصد ورود برد، ولی در تعبدیات اگر از ننمی

 ریزد.می الله انجام ندهیم، خیلی از قضایا بهم

( السلامعلیهمبیت )، روایات متعددی را از ائمه اهلو استحسان  قیاس کردنعمل به در رابطه با  در جلسه قبلی

الله علیه و آله و سلم( و عدل قرآن هستند، عرض کردیم که اگیر ایین  که یکی از دو ثقل یادگار نبی مکرم )صلی

بیه قییاس سینت بیت داریم که در عصر آنها بعضیی از فقهیای اهلروایت از اهل 54حدود ما روایات جمع بشود، 

وارده شیده اسیت. نتیجیه  نهی از آنهیااین روایات در و  کردندمی کردند یا به استحسانات عقلی تمسکمی عمل

 آنچیههیم  طرفآنما معصوم را به رسول اکرم منحصر کردیم و از  وقتی بیت هم همین خواهد بود.ری از اهلدو

از نقیل شیود، صیحابه را میی جمع شده و آتی  زدهماند، می نبی مکرم بعد از رحلت آن حضرت باقیروایات از 

عمیر بین »ث حاکم بوده و بعید از دسیتور ممنوعیت نقل حدی «عمر بن عبدالعزیز»تا زمان  کنند ومی روایت منع

بیی   بود که تدوین حدیث آغاز شد یعنیی 025ا ت 021های تقریبا  حدود سال به آن عمل نشده وباز « عبدالعزیز

با توجه به این قضایا دیگر روایتیی در دسیت  .از رحلت پیامبر اکرم )صلی الله علیه و آله و سلم(بعد  یک قرن از

ا رفته اند، تابعین هم که از آنها احیادیثی را شینیده انید، غالبیا  نیسیتند، ناگزیرنید کیه بیرای نیست. صحابه از دنی



 کنید چنانکیهمیی ا به قرآن مراجعه کننید ییا بیه سینت، قیرآن کیه فقیط کلییات را بییاناستنبا  احکام شرعی ی

 فرماید:می

مْسِ إِلى»   لاةَ لدُِلُوكِ الشَّ  «اللَّيْلِ  غَسَقِ  أَقِمِ الصَّ

 87سوره اسراء: آیه 

که سیرا   ندناگزیرلذا  بطلات نماز و واجبات نماز نداریم.رکعات نماز، م دربارهیک آیه ما در رابطه با کیفیت نماز، 

سنت بروند و سنت هم که از بین رفته است و غیر از اینکه سرا  قیاس و استحسان برونید، راه دیگیری ندارنید. 

 ( است که پیامبر اکرم )صلی الله علیه و آله و سلم( فرمود:السلامیهمعلبیت )این مقتضای دوری از اهل

 ، بيتي أهل الله وعترتي كتاب:  بهما تمسكتم إن ما بعدي تضلوا لن أمرين فيكم تركت قد إني »

 «الحوض يردا علي حتى يفترقا لن أنهما إلي عهد قد الخبير اللطيف فإن

، 2ج هی(، الأصول من الكافي، 827بن إسحاق )متوفاى الكليني الرازي، أبو جعفر محمد بن يعقوب

  .ش.هی 0832الثانية، الطبعة ،تهران ،علي اكبر ناشر: اسلاميه ی،تحقيق: غفار، 504ص

شیوید. کیدام میی شوید، نتیجه اش این است که اگر تمسک نکنید، گمیراهنمی کنید گمراه به ثقلین اگر تمسک

 فرماید:می اهد به قیاس و استحسان و امثال آن عمل کند؟! حضرتاین بالاتر که انسان بخو گمراهی از



ينُ.» ةَ إِذَا قِيسَتْ مُحِقَ الدِّ نَّ  «يَا أَبَانُ إِنَّ السُّ

 .شودمی شریعت اگر از کانال قیاس به دست بیاید، موجب نابودی دین

 ،48ص ؛ 0؛ جق. 0518تهران، چاپ: چهارم،  -الإسلامية(  -كلينى، محمد بن يعقوب، الكافي )  

أْيِ  وَ  الْبِدَعِ  بَابُ   04 شماره ،الْمَقَايِيس وَ  الرَّ

عثمیان بین »از « خالیدمحمید بین احمد بن »ا حدیث دیگری از امام موسی بن جعفر )علیه السلام( است که ی

 گوید:می کند کهمی نقل« عیسی

 «الْقِيَاسِ  عَنِ  سَألَْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى )علیه السلام( »

 ،48ص ؛ 0؛ جق. 0518تهران، چاپ: چهارم،  -الإسلامية(  -كلينى، محمد بن يعقوب، الكافي )  

أْيِ  وَ  الْبِدَعِ  بَابُ   03 شماره ،الْمَقَايِيس وَ  الرَّ

از بنیانگیذاران میذهب « زییاد بین میروان قنیدی»و « نیعلی بن حمزه بطای»، «عیسی رواسی عثمان بن»البته 

ز اینکه مذهب واقفیه را تأسیس کردند، جزء افراد گمراه و ضال و مضیل شیمرده شیده انید. واقفیه بودند و بعد ا

 نسبت به بنیانگیذاران واقفییه نظیر منفیی دارد و بیه رواییات آنهیا عمیل« خوئی»گرچه حضرت آیت الله العظمی 

که از خریطین و « شبیری زنجانی»حضرت آیت الله العظمی  را ما بارها عرض کردیم که مبنای کند، ولی ایننمی



که دو حالتی هسیتند، حالیت عیدالت و ای در رابطه با آن دسته از صحابه این است :از قهرمانان فن رجال است، 

، روایاتی که از آنها در کتب میا آمیده اسیت، مربیو  بیه دوران اسیتقامت و  استقامت و حالت انحراف و گمراهی

« زیاد بن مروان قنیدی»و « عثمان بن عیسی رواسی»، «بطائنی علی بن حمزه»گرنه  دوران عدالت آنها است. و

ییک  کهوقتی( و آقا امام رضا )علیه السلام( قرار گرفتند، اصلا  مطرود شیعه شدند. السلامعلیهممورد طرد ائمه )

، مشیرکون به کفار هااینکند و از می را طرد هااینکند و امام می ایستد، مقاومتمی فردی در برابر امام معصوم

اسیتفاده کنید و ها اینماند که شیعه بخواهد از روایت نمی کند، دیگر با این برخورد امام جاییمی و زنادقه تعبیر

و مطرودین جامعیه شییعه قیرار  جزء مطرودین امام هااینحدیث نقل کند.  هااینبنشیند و از  هااینپای درس 

کیه از « احمید بین محمید بین خالید برقیی»است، مثلا  شخصی مثل نقل شده  هااینروایاتی که از و لذا ند گرفت

که از اجلای فقهیای شییعه « صفوان»کند یا مثل می روایت نقل« عثمان بن عیسی»اجلای فقهای شیعه است از 

 کنید، اصیلا  قابیل قبیول نیسیت و ذهینمیی روایتیی را نقیل ،وقتواقفی که از این سران « ابن عمیر» است، یا 

طیرد ایین برجسته و فقهای نامی عصر امام رضا )علیه السلام( بعید از های ول کند که مثلا  شخصیتتواند قبنمی

نقل روایت کنند. پس قطعا  روایاتی که بزرگان از سران واقفه نقل کرده  هااینهم بیایند و از  ، بازافراد توسط ائمه

 را که از امام رضا یا امیام جیواد نقیل کیرده باشیند،روایتی  هااینست. لذا از هاآناند، مربو  به دوران استقامت 

خیط ( السیلامعلیهمو بین امام هشتم و امیام جیواد و امیام هیادی و امیام عسکری) هااینبینید، چون بین نمی



( قرار گرفتند. لذا در اینجیا السلامعلیهمبیت )در حقیقت مطرود جامعه شیعی و اهل هااینکشیده شد و فاصلی 

 زند.نمی ، ضرری به روایتدر سند روایت است« عثمان بن عیسی رواسی»م اگر شخصی بنا

 پرس :

 یعنی چه؟« خذوا ما رووا و دعوا ما رأو»اند: پس این روایتی که ائمه فرموده

 

 پاسخ:

بنیی »کنند که یابن رسول الله ما با روایات می از امام عسکری )علیه السلام( سؤالهاست. این مربو  به فطحی

 چه کار کنیم؟  «فضال

 «منها؟ فقال: خذوا ما رووا و دعوا ما رأوا ما نصنع بكتبهم و بيوتنا ملأ»

؛ 452ص ؛ 5؛ جق. 0508دوم، قم، چاپ:  -ابن بابويه، محمد بن على، من لا يحضره الفقيه 

 الاصطلاحات و بيان المراد بالفطحى، و الناووسى، و الكيسانى و...

که شیعه به آن معتقد اسیت،  یچیزهایهستند، چون تمام « اقل انحرافا  »تقریبا  فطحی هستند و آنها « بنوفضال»

آنها هم متعقد هستند. یعنی از امامت امیر المؤمنین )علیه السلام( تا امامت امام عصر )ارواحنا فداه( را اعتقیاد 



گوینید چیون میی تند.در آن وسیط هسی« حعبیدالله افطی»ه امامت سیزده امامی هستند، معتقد ب هاایندارند اما 

 فرزند بزرگ امام صادق )علیه السلام( بوده و امام فرموده است که:« حعبدالله افط»

 «الأكبر الولد أن الإمامة في»

؛ ق. 0518بيروت، چاپ: دوم،  -بيروت(  -مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى، بحار الأنوار )  

 5، ذیل پاورقی شماره 250ص ؛ 41ج

هم بعد از اینکه فهمیدند اشتباه کرده اند، برگشیتند و ها «فطحی»ین چیزی معتقد شدند. البته از این باب به چن

آرای  آنچیهندارد. فقط  چنانیمشکل آن« فطحی»انصراف دادند. لذا بحث فاسدشان ی توبه کردند و از آن عقیده

چون افراد ثقه هستند، ما بیه رواییات  کنند،می خورد، روایاتی که از معصوم نقلنمی شخصی آنها است، به درد ما

ولاییت ائمیه سینت کیه اصیلا  معتقید بیه انبوهی از رواییات اهل دانید که ما به تعدادمی کنیم. شمامی شان عمل

کنیم. چون ملا  عمل در فقه شیعه وثاقت راوی است، نه میذهب راوی، اگیر راوی ثقیه باشید، می نیستند، عمل

حیدثنی »گویید میی ، یقین کنیم که واقعا  سمع الصادق، وقتی«ق )علیه السلام(سمعت الصاد»گوید می کهوقتی

چیون  کنیم.این روایت را برای او فرمیوده اسیت، قبیول میی واقعا  امام باقریقین کنیم که « الباقر )علیه السلام(

کشف کنیم کیه  خواهیممی برای ما در وثاقت روات ارزش دارد، جنبه طریقیت است نه جنبه موضوعیت. ما آنچه

؟ میا از نیهیا اند ( این روایت را بیان فرمودهالسلامعلیهمآیا امام صادق و امام باقر یا نبی مکرم و امیرالمؤمنین )



کنید. یکیی از میی ، همین برای ما کفاییت«صدرت عن المعصوم»این روایت  که بفهمیمهر کانالی استفاده کنیم 

تقریبیا  هیا ما ایین مشیکل را نیداریم، ولیی در واقفیها ابت شود. در فطحیاین است که وثاقت راوی ثها این راه

کننید: ییابن میی سیؤال)علیه السیلام(  رضاشیعه هستند که از امام های بدترین، زشت ترین و منفورترین فرقه

 فرماید:می زکات بدهیم؟ هاواقفیتوانیم به می رسول الله ما

ارٌ مُشْرِكُونَ لَا تُعْطِهِمْ فَإِنَّهُمْ كُ  »  «زَنَادِقَةٌ  فَّ

 به آنها زکات ندهید، زیرا آنها کفار، مشر  و زنادقه هستند

، بَابُ 221ص ؛ 1ج؛ ق. 0511قم، چاپ: اول،  -شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعة 

كَاةِ إِلَى الْمُخَالِفِ فِي الِاعْتِقَادِ الْحَقِّ ...،   5 -00112شماره عَدَمِ جَوَازِ دَفْعِ الزَّ

تعدادی بودند که نایب و وکییل امیام کیاظم و  هاایناین است که ها این تعبیر خیلی سنگینی است! قضیه واقفی

بود، برای اینکیه ایین شان خاطر مسائل مالی که بخشی از وجوهات در اختیار مورد تأیید آن حضرت بودند، اما به

زییر بیار ، تصیرف کننیدرا ز کانال وکالت در اختیار آنها قرار گرفته بود، و اموال، غنائم، کنیز و غلامی که اوجوهات 

گفتند امام کاظم )علییه السیلام( از دنییا  مذهب وقف را تأسیس کردند وامامت امام رضا علیه السلام نرفتند و 

  کند!می آید و دنیا را پر از عدل و دادمی نرفته است، امام کاظم همان امام مهدی است که

 است: ها اشکال در کار واقفیچند 



 ورد تأییید امیام کیاظممورد تأیید ائمه بودند، م هاایناز اعتماد امام کاظم سوء استفاده کردند.  هاایناینکه  یک(

امین انتخاب کرده بود. لذا باید این ییک درسیی باشید بیرای عنوان بهها را این بودند و امام کاظم )علیه السلام(

 بخواهند از این مسند سوء استفاده کنند. که یدیگر وکلای

مهدویت امام کاظم )علیه السلام( تأسیس کردنید. لیذا ایین عنوان به آمدند یک مذهب جدیدی هاایندو( اینکه 

که بیایند غیبت کنند، دزدی کنند، ییا آدمیی را بکشیند، کوچک نیست، مثل این نیست جزئی و یک گناه  ،انحراف

و « رواسیی»علیی بین حمیزه بطیائنی، . »بسییار سینگین و کمرشیکنی اسیتگناهی  ،بلکه تأسیس یک مذهب

 چنین مذهبی را تأسیس کردند.« قندی»

نویسید کیه ایین میی در برابر امام معصوم )علیه السلام( مقاومت کردند. وقتی امام رضا نامیه هااینسه( اینکه 

 ت بیه امیام رضیا جیواب ردبا کمال وقاحی هاینامربو  به بحث امامت و بیت المال است، آن را بفرستید، اموال 

گویند این اموال مربو  به امام کاظم بوده و امام کاظم به ما وصیت نکرده بود که بعد از رحلت من می دهند ومی

را به شما پس بدهیم، هنوز رحلت امام کاظم برای ما محرز نیست و اگر محیرز هیم باشید، امامیت شیما  هااین

. این تعابیر، تعابیر خیلی وقیحی است! حالا یک فرد عادی بیاید و چنین حرفی را بزند، زیاد برای ما ثابت نیست

رد اعتمیاد جامعیه شییعی بیوده اسیت چنیین جای گلایه نیست، ولی یک فردی که مورد اعتماد امام بیوده و میو

سینت قائیل ان اهلکیه آقاییای دهد که آن عیدالت صیحابهمی غیر قابل بخش  است. این نشان برخوردی کند،

 گویند خداوند فرموده است:می که درست نیست هستند



جَرَ  إِذْ  الْمُؤْمِنِينَ  عَنِ  اللَّهُ  رَضِيَ لَقَدْ »   «ةيُبايِعُونكََ تَحْتَ الشَّ

 زیر شجره رضوان بیعت کرده اند، راضی استکه ای خداوند از صحابه

 07سوره فتح: آیه 

در حقیقت یک حرف بیی اساسیی اسیت. خیود  هااینت خداوند جاودانه است! وقتی خدا راضی شد، دیگر رضای

 فرماید:می قرآن هم

 «نفَْسِه عَلى يَنْكُثُ  فَإِنَّما نَكَثَ  وَ مَنْ »

 .زندمیبه خودش ضرر نقض بیعت کند، کسی که 

 01سوره فتح: آیه 

ای عالم یا پیغمبر )صلی الله علیه و آله بوده است. اینطوری نیست که خد مستجاب الدعوهکه « بلعم باعورا»مثل 

واهد شد و ایین رضیایت د، تضمینی باشد که این شخص دیگر هیچ گناهی مرتکب نخنبگویای و سلم( یک جمله

 . انسان تا آخرین لحظه عمر خودش بر سر دوراهی استباشدپیغمبر و امام جاودانه  خدای عالم،

ا كَفُورا» ا شاكِرا  وَ إِمَّ  «إِمَّ



 8سوره انسان: آیه 

و یک برگ بیمه نامه همیشگی از انحراف برای او صادر شیده اسیت، در امنیت آمده  یعنی اگر بگوییم برای بشر 

 تواند عبادت کند ومی . انسان حتی یک ساعت قبل از مرگ خودش همایمشده« جبر»یک نوع قائل به حقیقت 

تواند نماز نخواند، این اختیار در دست بشیر می نماز بخواند و تواند بلند بشودمی تواند معصیت کند. اول صبحمی

است و خدای عالم یک لحظه از آنات عمر انسان را خالی از اختیار قرار نداده است. سیلب اختییار کیردن یعنیی 

کیه برداشته شدن تکلیف. صحابه که بالاتر از پیغمبر )صلی الله علیه و آله و سلم( نیستند، یا صحابه امیام کیاظم 

 فرماید:می به آن حضرت صراحت دارد و نیستند، قرآن خطاببالاتر از پیغمبر 

 «عَمَلُك لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَ »

 بریممی ای پیغمبر! اگر بخواهی شر  بورزی، ما تمام اعمال تورا از بین

 34سوره زمر: آیه 

 فرماید:می یا اینکه

لَ »  «مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنا مِنْهُ الْوَتِينَ  لَأَخَذْنا الْأَقاوِيلِ  عَلَيْنا بَعْضَ وَ لَوْ تَقَوَّ



اگر بخواهی در ابلا  وحی زیاد و کم بکنی و یک حرفی از آیات قرآن را زیاد و کم کنی، رگ گردن 

 زنیم!می تورا

 53-55سوره الحاقه: آیه 

 گیرند:می ار( مورد سؤال قرالسلامعلیهممشخص است که حتی انبیاء )

 «الْمُرْسَلِين وَ لَنَسْئَلنََ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ  فَلَنَسْئَلَنَّ »

 3سوره اعراف: آیه 

می گویند چطور شد که امام کاظم به این صحابه خود اعتماد کرد؟ ملا  برای هر مسلمانی عمیل زمیان حیال او 

 ایین فراد صالحی بودند و امام کاظم با توجه به صالح بیودناست. در زمان امام کاظم )علیه السلام( این آقایان ا

 تا آخر عمر گناهی هاآنشود که نمی دلیل وجهکرده بود و این وکالت به هیچوکیل انتخاب عنوان به راها افراد، آن

اسیت  از لحظات ممکن است منحرف شوند. برای ما وثاقت شر ای شوند. هر لحظهنمی و منحرف خواهند کردن

که این آقا مورد وثوق باشد، یعنی وثاقت زبانی داشته باشد، گرچه آلوده به بعضی از گناهان دیگر جیوار  اسیت. 

افراد هستند کیه هرنیوع بینید که بعضی می کند ولی آدم صادقی است. شمامی کند، دزدیمی مثلا  چشم چرانی

گوینید، نمیی گویند. همین اندازه که ثابت بشود که درو مین قطعه کنند، درو  کنند اما اگر آنها را قطعهمی گناهی



راوی داریم کیه واقفیی هسیتند امیا ثقیه ها هم داریم. ما شاید بی  از دهها همین کافی است. ما حتی از واقفی

 گویند:می هستند. مثلا  

 «واقفي و كان ثقة إلا أنه»

؛ ق. 0500نجف اشرف، چاپ: دوم،  - علامه حلى، حسن بن يوسف بن مطهر، رجال العلامة الحلي

 283ص

 فرماید:می این برخورد با سران واقفیه است، از باب اینکه قرآن

ةَ الْكُفْر قاتلوا»  «أَئِمَّ

 02سوره توبه: آیه 

را  هیاایننفیر فرییب  کنید، ولیی چنیدمیی برخیورد هیااینآنها ائمه کفر بودند که امام )علیه السلام( اینطوری با 

ییا « رجیال شییخ طوسیی»که وقف هم یک مذهب درست و شیرعی اسیت. شیما در اند و تصور کردهاند خورده

 گویند:می مورد داریم کهها نگاه کنید، ما ده« رجال علامه»

 «واقفي ثقة إلا أنه»



؛ ق. 0500نجف اشرف، چاپ: دوم،  -علامه حلى، حسن بن يوسف بن مطهر، رجال العلامة الحلي 

 283ص

 ایند:فرممی یا

 «ثقة واقفي»

؛ ق 0500نجف اشرف، چاپ: دوم،  -علامه حلى، حسن بن يوسف بن مطهر، رجال العلامة الحلي 

 281ص

مانند این موارد زیاد داریم ولی نسبت به سران آنها دیگر بحث وثاقت مطر  نیست، بحث گمراهی و به گمراهیی 

 فرماید:می بت به اوکه از ائمه کفر است، قرآن کریم نس« ابولهب»کشاندن است. 

تْ »  «لهََب   أَبِي يَدا تَبَّ

 0سوره مسد: آیه 

خار و خاشا  بر سر پییامبر  هر روزکند و می آید و به پیامبر جسارتمی ولی آن جوانی که فریب خورده است و

ر اکیرم بیه شیود، پیغمبیمیی میریض کهوقتیاندازد، بنابر بعضی از روایات می اکرم )صلی الله علیه و آله و سلم(



ن دارد، ولی با ائمه کفیر دیگیر رود. چون فریب خورده است. اسلام با فریب خورده برخورد نرم و لی  می عیادت او

 .نرم  معنایی ندارد

 « ستم کاری بوده بر گوسفندان ترحم بر پلنگ تیز دندان »

آنها زیاد حساسییت  دربارهما کند، می را بیانی یهاولی اگر فریب خورده است و بخاطر فریب شان یکسری بحث

 نداریم.

است « عثمان بن عیسی رواسی»روایتی از در هرحال امروز یک مقداری بحث مان به سمت رجال و کلام رفت. 

 کند:می که از امام کاظم )علیه السلام( نقل

 «الْقِيَاسِ  عَنِ  )علیه السلام(سَألَْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى »

 قیاس سؤال کردم دربارهلسلام( از امام کاظم )علیه ا

 توانیم با محوریت قیاس روایتی را به دست بیاوریم؟ فرمود:می که آیا ما

مَ فَقَالَ مَا لَكُمْ وَ الْقِيَاسَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُسْأَلُ كَ »  «يْفَ أَحَلَّ وَ كَيْفَ حَرَّ

شود که چطوری حلال و نمی حلال و حرام دست خداوند است و از او سؤال ؟!شما را چه به قیاس

 چطوری حرام کرده است



 ،48ص ؛ 0؛ جق. 0518تهران، چاپ: چهارم،  -الإسلامية(  -كلينى، محمد بن يعقوب، الكافي )  

أْيِ  وَ  الْبِدَعِ  بَابُ   03 شماره ،الْمَقَايِيس وَ  الرَّ

ل الهی قیاس کنیید و ده تیا خواهید از یک حرام الهی قیاس کنید و ده تا حرام درست کنید و از یک حلامی شما

حلال دیگر درست کنید، چنین تکلیفی ندارید. در هرجا خدای عالم گفت که حلال است، شما هیم بگوییید حیلال 

قرآن در میورد است و اگر گفت حرام است، شما هم بگویید حرام است. معنای تعبد همین است! همانطوری که 

 ماید:فرمی نبی مکرم )صلی الله علیه و آله و سلم(

بِعُ  إِنْ »  «إِلَي يُوحى ما إِلاَّ  أَتَّ

 04سوره یونس: آیه 

. اصیلا  قیرآن را متوجیه نشیده انید هیااینکنند، ما معتقدیم کیه می این آقایانی که بحث اجتهاد پیغمبر را مطر 

  :گویدمی قرآن با صراحت کهوقتی

بِعُ  إِنْ »  «إِلَي يُوحى ما إِلاَّ  أَتَّ

 04ه سوره یونس: آی



کند می آید، نبی مکرم به آن عملمی تابع وحی است و هرکجا وحی)صلی الله علیه و آله و سلم( خود نبی مکرم 

 کند.نمی آید، آن حضرت عملنمی و اگر وحی

 گوید:می نقل شده است که« عبدالرحمن بن حجاج»روایت دیگر از 

اكَ  )علیه السلام(قَالَ ليِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ »  «فَفِيهِمَا هَلَكَ مَنْ هَلَكَ  وَ خَصْلَتَيْنِ  إِيَّ

از دو صفت و از دو کار اجتناب کن، زیرا کسانی که گمراه امام صادق )علیه السلام( به من فرمود 

 شدند و به هلاکت رسیدند، از طریق این دو کار بوده است

اكَ أَنْ »   «بِرَأْيِكَ  النَّاسَ  تُفْتِيَ  إِيَّ

 ودت در میان مردم فتوا صادر کنیمبادا که با رأی خ

پییدا کنیی، از پیی  خیود و از نظیر خیود بیا قییاس و ای یعنی بدون اینکه در کتاب و سنت مدرکی برای مسأله

 کسیی کیه فتیوا«المفتیی یفتیی عین الله تعیالی»استحسان و امثال آنها بخواهی یک حکمی را صادر کنی. چیون 

گوید مثلا  یک لباس متنجس بیه بیول می یک فقیه کهوقتیدهد. می دهد، یعنی در حقیقت فتوا از طرف خدامی

را دو مرتبه بشویید، یعنی قال الله تعالی که اگر یک لباسی متجینس شید، شسیتن آن دو مرتبیه واجیب اسیت. 



ییک  هرکجا دل بخواهی یا برای خوشاینداینطوری نیست که شارع مقدس بیاید و یک فقیه را آزاد بگذارد که در 

 بخواهد فتوا صادر کند. فتوا صادر کردن در حقیقت نقل قول از خداوند عالم است. عده

اكَ أَنْ »   «أَوْ تَدِينَ بِمَا لَا تَعْلَمُ  بِرَأْيِكَ  النَّاسَ  تُفْتِيَ  إِيَّ

دین عنوان به دانی،نمی یا اینکه چیزی را که مبادا که با رأی خودت در میان مردم فتوا صادر کنی

 .نیقبول ک

، 52ص ؛ 0؛ ج.ق 0518تهران، چاپ: چهارم،  -الإسلامية(  -كلينى، محمد بن يعقوب، الكافي )  

 2شماره ، بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْقَوْلِ بِغَيْرِ عِلْم

 

 سیوال دانیی،نمیی وقتیی از تیو ییک حکمیی را کیه«. است نمی دانم راحت جان»دانم! به قول معروف نمی بگو

کنم، الآن حضور ذهن ندارم و الآن مطلب در ذهنم نیست. این بالاترین شجاعت می روم مراجعهمی بگو کنند،می

 برای یک فقیه و عالم دینی است.

 نقیلدر روایت دیگر از امام صادق )علیه السلام( است که روایتی را از نبی مکرم )صلی الله علییه و آلیه و سیلم( 

 کند که آن حضرت فرمود:می



وَ مَنْ أَفْتَى النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْم  وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ النَّاسِخَ مِنَ  أَهْلَكَ  وَ  هَلَكَ  فَقَدْ  الْمَقَايِيسِ عَمِلَ بِ مَنْ »

 «ابِهِ فَقَدْ هَلَكَ وَ أَهْلَكَ الْمَنْسُوخِ وَ الْمُحْكَمَ مِنَ الْمُتَشَ 

کت رسانده است و و هم دیگران را به هلا شدههرکسی به قیاس عمل کند، هم خودش هلا  

هم داند، را نمی هرکسی بدون علم فتوا بدهد در حالی که ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه

 .خودش را هلا  کرده است و هم دیگران را به هلاکت رسانده است

، 58ص ؛ 0؛ جق. 0518تهران، چاپ: چهارم،  -الإسلامية(  -كلينى، محمد بن يعقوب، الكافي )  

 1 شماره ،عِلْمالْ بَابُ بَذْلِ 

دهمانطوری که قرآن ناسخ و منسوخ، مطلق و  نبیی مکیرم و ، عام و خاص و محکیم و متشیابه دارد، رواییات مقی 

بشناسید و مطلقیات را در را و فقیه باید هم مطلقات و مقییدات آن  نیز همانطور است( السلامعلیهممعصومین )

عمومات را به خاص برگرداند و اگر ناسخی است رعایت کنید  مقابل مقیدات قرار بدهد و حکم صادر کند یا اینکه

 نسخی به منسوخ بخواهد فتوا صادر کند.که مبادا با وجود یک حکم 

از فقهای نامی عصر امام کاظم و امام « یونس بن عبدالرحمن»روایت دیگر از امام کاظم )علیه السلام( است که 

 به من فرمود:کند که امام کاظم می ( نقلعلیهماالسلامرضا )



هِ ضَلَّ وَ مَنْ تَرَكَ كِتَابَ  مَنْ  مُبْتَدِعا   يُونُسُ لَا تَكُونَنَ فَقَالَ يَا » نَظَرَ بِرَأْيِهِ هَلَكَ وَ مَنْ تَرَكَ أَهْلَ بَيْتِ نَبِيِّ

هِ كَفَرَ   «اللَّهِ وَ قَوْلَ نَبِيِّ

در کند، به هلاکت رسیده گذاران باشی! هرکسی بخواهد با رأی خودش حکم صامبادا تو از بدعت

بیت پیامبر را رها کند، گمراه شده است و هرکس کتاب خدا و گفتار پیغمبر را است و کسی که اهل

 کنار بگذارد، کافر شده است.

، 43ص ؛ 0؛ جق. 0518تهران، چاپ: چهارم،  -الإسلامية(  -كلينى، محمد بن يعقوب، الكافي )  

أْيِ وَ   01 شماره ،الْمَقَايِيسبَابُ الْبِدَعِ وَ الرَّ

سینت هیم در ایین . البتیه آقاییان اهلبیود( از عمل به قیاس السلامعلیهمنهی ائمه )از روایات هایی نمونه هااین

کنم می آورده اند، اشاره« صحیح مسلم»و « صحیح بخاری»زمینه مواردی دارند که من فقط به دو روایتی که در 

 کند که پیامبر )صلی الله علیه و آله و سلم( فرمود:می نقل« عائشه»از  «مسلم»و « بخاری»شوم. می و رد

  «رد فهو منه ليس ما هذا أمرنا في أحدث من»

 .هرکس در شریعت ما چیزی را بخواهد اضافه کند که جزء شریعت نیست، مردود است



 النشر دار لجعفي،ا البخاري عبدالله أبو إسماعيل بن محمد:  المؤلف اسم ، المختصر الصحيح الجامع

 ديب مصطفى. د:  تحقيق ، الثالثة:  الطبعة ، 0178 - 0518 - بيروت - اليمامة,  كثير ابن دار: 

لْحُ مَرْدُودٌ ، 141 ص ،2 ، جالبغا  2441، شماره بَاب إذا اصْطَلَحُوا على صُلْحِ جَوْر  فَالصُّ

 دار:  النشر دار ، النيسابوري القشيري الحسين أبو الحجاج بن مسلم:  المؤلف اسم ، مسلم صحيح

بَاب نَقْضِ الْأَحْكَامِ ، 0858 ، ص8 ، جالباقي عبد فؤاد محمد:  تحقيق ، بيروت - العربي التراث إحياء

 0807، شماره الْبَاطِلَةِ وَرَدِّ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ 

شیریعت بیه عنوان بیه ت،یعنی اگر کسی بخواهد به رأی، به قیاس و به استحسان چیزی را کیه از شیریعت نیسی

فرماید چنین چیزی مردود اسیت و جیزء شیریعت می مردم قالب کند و در میان مردم منتشر کند، پیغمبر اکرم

 نیست.

 نقل شده است که پیغمبر اکرم )صلی الله علیه و آله و سلم( فرمود:« عائشه»در حدیث دیگر از 

 «رد فهو أمرنا عليه ليس عملا عمل من»

 .که از ما دستور نرسیده است، مردود استعمل کند ی هرکس به چیز



 النشر دار الجعفي، البخاري عبدالله أبو إسماعيل بن محمد:  المؤلف اسم ، المختصر الصحيح الجامع

 ديب مصطفى. د:  تحقيق ، الثالثة:  الطبعة ، 0178 - 0518 - بيروت - اليمامة,  كثير ابن دار: 

 ...جِْ  وَمَنْ قال لَا يَجُوزُ ذلك الْبَيْعُ بَاب النَّ ، 848 ص ،2 ، جالبغا

، کیردیو در میان میردم منتشیر  کردیشما با قیاس، با استحسان و با فتوای به رأی حکمی را درست اگر یعنی 

 و هم دیگران ، این مردود است. کردیهم خودت به آن عمل 

آن از هیای ر من پایم را بشیویم کثافتکنی که اگمی این قیاس آیا امر پیغمبر است؟ این استحسانی که درست

آییا پیغمبیر چنیین  !رود! ایین را از کجیا در آوردی؟نمیی آن از بینهای رود ولی اگر مسح بکشم، کثافتمی بین

خدا چنین چیزی گفته است؟ شما اگر عمل به غسل کردی بدون آنکه حکمی از شارع باشید، چیزی گفته است؟ 

 مردود است.  علیه و آله و سلم(طبق فرمای  نبی مکرم )صلی الله

 «کل شیء لک مبا »

کلیاتی است که شارع برای ما گفته است، از این کلیات در هر عصری متناسب بیا آن عصیر و از « اصالة الإباحه»

بیه لفی   اسیتنادکند. اینکه ما بیاییم و یک چیزی را بیدون می کنیم، این فرقمی متناسب با وضع مردم استفاده

قی از پیغمبر ببیریم و تحت عموماتی از پیغمبر ببریم، یا تحت اطلا)صلی الله علیه و آله و سلم( یغمبر خاصی از پ

 از پی  خودمان با قیاس و استحسان بگوییم اینطوری است، این کار درستی نیست.



 علیکم و رحمة الله والسلام


